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ضرب المثل عمه
خدا بیامــرزد همه رفتــگان را. عمه پیری 
داشــتم کــه یــک ضرب‌المثــل را در همه 
مــوارد به کار می‌برد و فرقی هم نداشــت 
که آن مورد چه موردی باشد و ربط داشته 
باشــد یا ربــط بدهد. ما هم آنقدر شــنیده 
بودیم که از همان چهار- پنج ســالگی در 
حافظه‌مان حک شده؛ اسم‌مان را فراموش کنیم، آن ضرب‌المثل 
عمه را فراموش نمی‌کنیم و هرجا که به کارمان بیاید اســتفاده هم 
می‌کنیــم، مثلًا همین خبــر راه ندادن علیرضا قربانــی به امریکا به 
رغم داشــتن ویزا را کــه خواندم یاد آن ضرب‌المثــل عمه افتادم و 
فی‌الفور قصد کردم برای بغل دســتی‌ام در مترو که داشت روزنامه 
مــرا مفت‌خوانی می‌کرد، اســتفاده‌اش کنــم، البته قبلــش روزنامه 
را بســتم و یک ربع به ســمت مفت‌خوان مزبــور چرخیدم و گفتم: 
واقعاً چرا هیچکدام از این ســلبریتی‌های دوزاری و مفت‌گوی ما که 
در اقصی نقاط خود را برای هنر و جدایی هنر از سیاست، پاره و پوره 
می‌کننــد، چیزی دربــاره رفتار زشــت امریکایی‌ها بــا هنرمند خوب 
کشــورمان نمی‌گویند یا جایزه‌شــان را پس نمی‌دهند؟ همینجا بود 
که نفســی گرفتــم، نگاهی به بقیه مســافران متــرو انداختم و گفتم 
خوابیــده را خواب زده کردن خطاســت؟ خوابیده را رها کن، خواب 
زده را بیدارکــن؟ خــواب به خواب میگه خوشــخواب؟ اَه... چی بود 

اون ضرب‌المثل عمه؟!
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فرشته پناهی و حافظ شیرازی

شوخی رمضانه با حضرت حافظ

همانگونــه که اطلاع دارید اخیراً اتفاقاتی 
در کشــورهای بــاکلاس دنیــا افتــاده کــه 
صحنــه  در  همیشــه  هموطنــان  برخــی 
فضــای مجــازی را بــه طرز جگرخراشــی 
ضایــع کــرده. ذیــاً ســؤال و جــواب ایــن 
نظــر  از  محتــرم  مشــاور  بــا  را  عزیــزان 
می‌گذرانید. )نکته: قبل از هر پرســش، مقادیری گریه و زاری و فین 

کردن بوده که ویراستار محترم از متن حذف کرده.(
- ســام جنــاب مشــاور. متأســفانه اطــاع پیــدا کردیــم در ترکیــه 
کــه تحریــم نیســت مایحتــاج مــردم بیــن 70 تــا 200 درصــد دچار 
تــورم شــده. من موندم الان چطوری توی چشــم ملت نــگاه کنم و 

کشورهای دیگه رو بزنم توی سرشون؟
مشــاور: ســام دوســت عزیز. ببینید اصولًا برای چرت و پرت گفتن 
به مردم لازم نیســت توی چشم‌شــون نگاه کنید. همه بلد نیســتن 
و خیلی‌ها هســتن که اســتعداد این کار رو ندارن. به نظر من، شــما 
مثــل قبل اوضاع رؤیایی کشــورهای دیگه رو بزنید توی ســر مردم، 

ولی همزمان به در و دیوار نگاه کنید و سوت بزنید.
- سلام مشاور جان. میگم الان که مردم آلمان دارن به خاطر نبود 
سوخت هیزم جمع می‌کنن ما باید چه خاکی توی سرمون بکنیم؟ 

آبرومون در خطره!
مشاور: سعی کنید هیچ وقت کم نیارید عزیزم. شما می‌تونید برید 
تــوی غار زندگی کنیــد و از این لباس پشــمی‌های انســان‌های اولیه 
بپوشــید. اگه کســی گفت چرا، بگید چون اون چهار میلیون مســکن 

رو تحویل ندادن.
- ســام آقــای مشــاور. میگــم یــه توجیــه خــوب بــرای صف‌هــای 
جیره‌بندی روغن و کره در دانمارک ســراغ ندارید؟ من وسط بحث 

با بقیه‌ام داره گریه‌ام می‌گیره...
مشــاور: بمیــرم براتون هموطــن. توجیه که زیاده. بگیــد اونا به فکر 
مردم‌شــون هســتن چون چربی برای بدن ضرر داره. بگید دارن به 
مــردم عادت میدن که کم بذارن لای نون. یا بگید فلانی از اون دور 

و برها رد شده برای همین مردم کره ندارن بخورن.
- جناب مشاور سلام. این بحران سوخت در اروپا رو چطوری میشه 

ماله کشید؟
مشــاور: ماله کشیدن نداره دوســت من. همه‌اش رو بندازین گردن 
پوتین. دو تا شــاخ و دندون خون‌آشامی هم براش بذارید که مردم 
بدونــن بــا کی طرفن. بالاخــره توی دعوای روســیه و اروپــا معلومه 

مشکلات تقصیر کیه. دعوای ایران و امریکا نیست که.

بهزاد توفیق‌فر

افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی از هفته آینده
این همون »از شنبه« خودمونه.

پیروزی محیط زیست در میانکاله
سه-هیچ به نفع فلامینگوها. ما هم از رو سکو تشویقشون 

کردیم. به داور هم فحش ندادیم.

سیگنال رونق اقتصاد ایران
والا آنتن ما همین که تابلوی قیمت گوجه تره‌بارفروشی 

محل رو می‌بینه، سیگنالش می‌پره.
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محدثه مطهری

»گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست«
باید قضا کنیم سحر را به هر طریق

از  کــه  امریکایی‌هایــی  می‌گوینــد: 
ایستگاه‌های متروی منهتن استفاده 
اشــاره  انگشــت  آرتــروز  می‌کننــد، 
نمی‌گیرنــد! دلیلــش هــم تمرینات 
ورزشــی و ســخت هر روزشــان است 

در فشردن ماشه اسلحه.

می‌گوینــد: شــهروندان طــی نامه‌ای به ســازنده دســتگاه کپی 
پیشــنهاد کردنــد بــرای ارتقــا و بــه روزرســانی محصولــش از 
تجربــه و فنــاوری شــرکت‌های دانش‌بنیانــی اســتفاده کند که 

محصولات‌شان را مونتاژ می‌کنند!

می‌گویند: قرار اســت طی مراســمی تابلوی هشــدار »کارگران 
مشــغول کار هســتند« به تابلوی »کارگران میانکاله همچنان 
مشــغول کار هســتند«، تغییــر کنــد. چــرا کــه بعــد از حکــم 
طــرح  توقــف  بــر  مبنــی  اســتان  دادســتان  و  رئیس‌جمهــور 

پتروشیمی میانکاله، کارگران همچنان مشغول کار هستند!

می‌گویند: در پی اعلام ترس رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیســتی از راه رفتــن در خیابان‌هــا، اغلــب کارخانه‌های 
تولید پوشــک، تعداد لایه‌های پوشــک خــود را دو برابر اندازه 
قبلی کردند! پزشــکان نیز خوردن بیش از یک لیوان چایی در 

روز را عامل اصلی انواع سرطان معرفی کردند!

می‌گوینــد: در پــی تمــام شــدن زمــان مرخصــی و بازداشــت 
نرگس محمدی در جلســه تشکیلاتی و مراجعتش به زندان، 
هم‌بندی‌هایــش ضمــن اظهــار حالا می‌ذاشــتین یکــم دیگه 
بیــرون باشــه، خوراکی‌های‌شــان را زیــر بالشــت و پتــو پنهــان 

کردند.

شایعات

به لحظه لحظه این ماه زیبا
شده تاب و تبی در سینه پیدا

فدای آن قد باریک و زیباش
که بنموده دوتا این قد ما را

ز جمع ادعیه تکثیر گشته
دعای رزق و روزی روی لب ها

»ز دست دیده و دل هر دو فریاد«
چه ها کردند در این ماه با ما

سحر تا وقت افطاری به تی‌وی
فقط تبلیغ سس دیدیم و کوکا

نودل بود و غذای نیم پخته
و بویی که از آن پیچید هرجا

اگر قبلًا فقط تا وقت افطار
جدال قلب و دیده بود برپا 

شبانه‌روزی اکنون گشته این رزم
که هر دم هست خالی جیب بابا

دل و دیده

زهرا آراسته‌نیا

بمیرم برات هموطن!

 محمد کوره‌پز
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 یک دست بالشت و پتو برای پرزیدنت بایدن، لطفاً!

داوود افرازی

محمدرضا رضایی

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
هلال عید به دور قدح اشارت کرد

حضرت حافظ در اینجا برای افطار میزبان جمعی از دوستان و آشنایانش 
بوده و در بیت اول همســرش را که مشــغول نماز بوده اســت، صدا می‌کند 
و می‌گوید: »خانم بیا که این قوم و خویش‌ها ســفره افطار رو غارت کردن، 
خیــر ســرمون دو دقیقــه رفتیم نمــاز بخونیم هــا«. و در مصــرع دوم برای 
نشــان دادن عمق گشــنگی میهمانان ظرف آنها را به ماه تشــبیه می‌کند و 

می‌گوید جوری ته بشقاب را سابیده‌اند که عین هلال ماه شده است.

گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست
از می‌کنند روزه‌گشا طالبان یار

حافظ در اینجا به عده‌ای از روزه‌خواران تذکر می‌دهد که اگر سحرها خواب 
بمانند و نتوانند ســحری بخورند، باز هم صبح‌ها که بیدار شــوند باید روزه 
بگیرند و نخوردن ســحری دلیل روزه نگرفتن نمی‌شــود. در ادامه باز تذکر 
می‌دهد که عید فطر در ماه می‌)may( یا همان اردیبهشت خودمان است 

و اگر زودتر از آن روزه‌ را ترک کنید، مسلمون نیستید به خدا.

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
دَردِه قدح که موسم ناموس و نام رفت

در این بیت حضرت حافظ مدت‌ها پای ســفره افطار منتظر نشســته است 
تا همســرش که ساقی نام دارد، یک چیزی برای خوردن بیاورد ولی ساقی 
خیلی لفت می‌دهد؛ پس حافظ می‌گوید: »ســاقی بابــا بیار افطار رو! خب 
مــاه رمضــون تموم شــد دیگــه«. و در ادامــه می‌افزاید: »اون پارچ شــربت 
هم از تو یخچال بیار که آدم گشــنه و تشــنه دیگه ناموس و اســم خودشــم 

فراموش می‌کنه«.

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

حافظ در این بیت به لحظات طاقت‌فرســای یک غروب اشــاره می‌کند که 
روزه او را برده بوده اســت و وی مثل مرده یک گوشــه افتاده بوده و هر چه 
صدایش می‌زده‌اند حال جواب دادن نداشته. در همان حال و در لحظاتی 
کــه خانــواده‌اش بــه نعش‌کش زنــگ زده بودند کــه بیاید و جنــازه را ببرد، 
ناگهان بویی از آشپزخانه به مشام شاعر می‌رسد و خدا را شکر بدون تلاش 
تیــم پزشــکی، وی احیا می‌شــود. لازم به ذکر اســت که اصطــاح »می« در 
اینجا صرفاً به‌ضرورت وزن شعر استفاده شده و استعاره از حلوا، شله‌زرد، 

آش، شربت گلاب و... دارد.

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

در اینجــا حضــرت حافــظ برای خوردن ســحری بیدار شــده ولــی در کمال 
ناباوری می‌بیند همسرش هنوز بساط سحری را نچیده و مشغول راز و نیاز 
اســت. وی ضمن گفتن »قبول باشه« و »التماس دعا«، می‌گوید: »به خدا 
یه چایی برای شــوهرت بریزی، ثوابش کمتر نیست و تازه دعات هم زودتر 
مســتجاب می‌شــه«. کلًّ حافظ اعتقاد داشــته که همه کارهای آشپزخانه را 
باید همسرش انجام دهد و خودش دست به سیاه و سفید نمی‌زده است.

ای صبا امشبم مدد فرمای
که سحرگه شکفتنم هوس است

در ایــن بیــت نیــز حافــظ عــاوه بــر کــوک کــردن ســاعت، از باد صبــا هم 
می‌خواهــد کــه او را برای ســحر بیــدار کند؛ چرا کــه وی برای ســحر به خانه 
یکی از پولداران شــهر دعوت شده اســت و از الان هوس غذاهای خوشمزه 
سحری را دارد. گویا آن پولدار مذکور برای افطار و سحر چنان بریز و بپاشی 

می‌کند که میهمان‌ها را مثل غنچه می‌شکفاند.

ساقی بیاور جام را تا اذان ندادن

سیدمحمدجواد 
طاهری

کارتونیست

 فیروزه کوهیانی


